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گروه پالت 
با «شهر من بخند» می آید

ــیقی «پالت» با  ــروه موس ــوم گ آلب
ــد» با رویکردی  ــهر من بخن عنوان «ش
ــراد  ــه اف ــهری و رابط ــی ش ــه زندگ ب
ــت  ــط اردیبهش ــاکن در آن، تا اواس س
ــد  ــر خواه منتش ــیقی  ــازار موس ب در 
ــده گروه  ــی، خوانن ــد نعمت ــد. امی ش
ــت: «تمامی کارهای  پالت به مهر گف
ــم، میکس و  ــد، تنظی ــوط به تولی مرب
ــیده و  ــه پایان رس ــوم ب ــترینگ آلب مس
تازه ترین اثر گروه، هم اکنون در مرحله 
ــق  ــه طب ــرار دارد ک ــار ق ــی انتش نهای
ــد  بع ــه  انجام گرفت ــای  برنامه ریزی ه
ــت  ــط اردیبهش ــب مجوز، اواس از کس
ــود».او با اشاره  ــر می ش در بازار منتش
ــن تصمیماتی  ــق آخری ــه طب ــه اینک ب
ــام گرفته،  ــان اعضای گروه انج که می
ــهر  جدیدترین آلبوم گروه با عنوان «ش
ــر خواهد  ــازار منتش ــد» در ب ــن بخن م
ــد، بیان کرد: «با توجه به عنوان اثر،  ش
ــتقیمی با زندگی  این آلبوم ارتباط مس
ــهری ما و رابطه آدم های یک شهر  ش
با یکدیگر دارد، البته این موضوعی که 
به آن اشاره کردم، تفاوتی نمی کند که 
در تهران یا شهر دیگری باشد؛ چراکه 
همه آدم هایی که در یک شهر زندگی 
می کنند قطعا در یک حوزه ارتباطاتی 
ــن ارتباط ها  ــد که نوع ای قرار می گیرن
همواره مورد توجه جامعه شناسان و 

حتی مردم نیز قرار گرفته است».
ــاره ویژگی های  ــده درب این خوانن
ــرد: «همان طور  ــوان ک ــن آلبوم عن ای
ــاره  ــن موضوع اش ــلا نیز به ای ــه قب ک
ــوم تجربه  ــودم، قطعا این آلب کرده ب
ــه در  ــت؛ چراک ــرای ماس ــی ب متفاوت
ــا گروهی  ــش» م ــای بنف ــوم «آق آلب
ــا بودیم که هنوز به بلوغ  جوان و نوپ
ــن آلبوم با  ــم؛ اما در ای ــیده بودی نرس
ــت  تجربه ای که از آلبوم قبلی به دس
ــود را انجام  ــعی خ ــم، تمام س آوردی
ــه متفاوت تر و البته بهتر از  داده ایم ک
ــیم که در آلبوم اول به  آن چیزی باش
مخاطبان عرضه شد. ما در این آلبوم، 
ــر گذراندیم  تجربه های نوینی را از س
ــا مخاطبان خود به  ــوز آن را ب که هن
در  ــته ایم».نعمتی  نگذاش ــتراک  اش
ــب نوازندگان گروه  پایان، درباره ترکی
توضیح داد: «علاوه بر حضور اعضای 
گروه به عنوان نوازنده، امین طاهری، 
ــام  حس ــن  جایگزی ــز،  درام ــده  نوازن
ــردار سرمست نیز  آریان پور شده و س
ــون در کنار  ــوان نوازنده آکاردئ به عن
ــد تازه ترین  ــدگان در تولی ــایر نوازن س
ــته  ــور داش ــت حض ــروه پال ــوم گ آلب
ــوم به طور  ــار آلب ــت. بعد از انتش اس
و  ــران  ته ــرت های  کنس ــور  ت ــم  حت
ــلام خواهیم کرد که  ــتان را اع شهرس
ــت مجوزهای لازم  ــض دریاف به مح
ــکان اجرای  ــدن م و البته مشخص ش
ــانی  ــای این حوزه، اطلاع رس برنامه ه
ــک گروه  ــد».گروه پالت ی ــد ش خواه
ــت که  ــی ایرانی اس ــیقی تلفیق موس
ــش «روایت  ــراه با نمای ــار هم اولین ب
ــه  ب ــق»  معل ــل  فص ــک  ی ــام  ناتم
ــر  ــیدی در تئات ــن س ــی هوم کارگردان
ــاری را اجرا  ــظ آث ــالار حاف ــهر و ت ش
ــد از توفیقاتی  ــروه بع ــد. این گ کردن
ــت  ــازی به دس ــه در حوزه آهنگ س ک
ــار آلبوم «آقای  آوردند موفق به انتش
ــدند که این آلبوم در بازار  بنفش» ش
موسیقی با استقبال مخاطبان مواجه 
ــروه، تنوع  ــازبندی متفاوت گ ــد. س ش
ــاری مبتنی بر  ــت در ارائه آث و خلاقی
ــیک و ترانه ها از جمله  ــعار کلاس اش
ویژگی های این گروه موسیقایی است. 
ــده، داریوش آذر  ــد نعمتی خوانن امی
ــده کنترباس، روزبه  هم خوان و نوازن
ــن دوایی و  ــفندارمز کلارینت، امی اس
ــبی ویلن سل اعضای  مهیار طهماس

گروه «پالت» را تشکیل می دهند. 

آنسوى صحنه

چند سطر برای «جودیت مالینا»
مرگ انقلابی ترین چهره تئاتر معاصر

ــناخته  ــن و انقلابی ترین چهره ای که تئاتر تاکنون ش «رادیکال تری
ــتینا  ــرک کرد». این جمله را کریس ــاکت و منزوی صحنه را ت ــود، س ب
ــتی به  ــر»، در یادداش ــخ لیوینگ تئات ــاب «تاری ــنده کت ــی، نویس والنت

مناسبت مرگ جودیت مالینا نوشت. 
یک هفته از مرگ جودیت مالینا، انقلابی ترین چهره تئاتر معاصر، 
ــته است و در کمال ناباوری اگر نامش را به فارسی در اینترنت  گذش
ــگفت آور  ــتجو کنید، خبری درباره مرگش پیدا نخواهید کرد. ش جس
ــت خبرگزاری ها و روزنامه های  ــت؛ درک اینکه چطور ممکن اس اس
ــند، اما از خبر  ــتون هایی به نام تئاتر داشته باش ــور بخش ها و س کش
ــد. این همه  ــر بمانن ــا بی خب ــت مالین ــی چون جودی ــت کس درگذش
ــت؛  ــت. در این اتفاق درس بزرگی نهفته اس بی خبری حیرت آور اس
ــی از فرط  ــه در ابتدای جوان ــا ک ــل جوان م ــرای نس ــی ب درس بزرگ
ــن دارند. در جهان تئاتر به  ــودن از واقعیت، ادعای پولیتزرگرفت دورب
کجا می شود رسید، که جودیت مالینا نرسید؟ چه کاری می شود کرد، 
ــه او نکرد؟ تا اندازه ای می توان تأثیر گذار بود، که او بر تئاتر معاصر  ک
ــت؟ با همه اینها او صحنه تئاتر را، جایی که بیشترین بها  تأثیر گذاش
ــزوی» ترک کرد. برای تئاتر، مجبور  ــاکت و من را برایش داده بود، «س
ــد، از  ــد، زندان رفت، آواره ش ــد، در دادگاه محکوم ش به مهاجرت ش
ــا در تمام مدت  ــت، ام ــه و محل زندگی اش هم برای تئاتر گذش خان
ــه ای اجازه نداد  ــتاد و لحظ ــی اش، پای تئاترش و گروهش ایس زندگ
چراغ پرفروغ گروه لیوینگ تئاتر، روبه خاموشی برود، هرچند هیچ گاه 
نتوانستند روزهای پرفروغ دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی و زمانی که یار 

ــرار کنند، اما مهم این بود  ــش، جولیان بک زنده بود، را تک بی همتای
ــال، زندگی با  که با زنده بودن جودیت مالینا «تئاتر زنده» برای ۷۰ س

عزت داشت. 
ــان  ــم از جه ــل ۲۰۱۵، چش ــح روز ۱۰ آوری ــا صب ــت مالین جودی
ــت تولد  ــاه دیگر، در چهارم ژوئن، می توانس ــت. کمتر از دو م فروبس
ــن بگیرد. هنگام مرگ در انگلوود نیوجرسی  ــالگی اش را جش ۸۹ س
ــاکنش  ــالمندان هنرمند بود، جایی که از فوریه ۲۰۱۳، س در خانه س
ــلامتش و البته  ــکلات س ــه به خاطر مش ــی زمانی ک ــده بود، یعن ش
ــان و تئاترش در خیابان  ــور به ترک آپارتم ــکلات اقتصادی، مجب مش
ــه از ۱۹۷۰ در لیوینگ تئاتر  ــود. تام والکر، بازیگری ک ــده ب کلینتون ش
همکارش بوده، چند روز پیش از مرگ مالینا می گوید که به مناسبت 
عید پاک، بازیگران لیوینگ تئاتر و گروهی از دوستانش، کنارش جمع 
ــادابی، زیباتر و سرزنده تر از  ــده بودند و او غرق در خوشحالی و ش ش

همیشه بود. 
ــال  جودیت مالینا در کتاب «تاریخ لیوینگ تئاتر» می گوید: «در س
ــدم. از مادری بازیگر و پدری خاخام. مادرم  ۱۹۲۶ در آلمان متولد ش
ــود که وقتی خاخام  ــانی در بازیگری ب ــتعداد درخش -رُز زامورا- اس
جوانی به نام مکس مالینا را دید، تصمیم گرفت به خاطر او از همه 

خیال پردازی هایش در تئاتر دست بکشد.»
دو سال بعد، یعنی در سال ۱۹۲۸ پدرش به دلایل سیاسی مجبور 
ــود. جودیت که از کودکی  به ترک آلمان و مهاجرت به آمریکا می ش
ــت وجویی برای  ــبب حرفه مادر، علاقه مند به تئاتر بود، در جس به س
ــکاتور ختم می شود.  آموختن، از بخت بلندش راهش به اروین پیس
ازدواجش با جوان ۱۷ساله ای، به نام جولین بک، آغاز کار در گروهی 
شد به نام لیوینگ تئاتر که بعدها تبدیل به انقلابی در عالم تئاتر شد. 
رابطه، اکنون بهشت، در جنگل شهرها، زندان و آنتیگونه، تعدادی از 

مهم ترین نمایش هایی است که آنها به صحنه بردند. 
ــد و  ــییع جنازه جودیت مالینا روز ۱۳ آوریل انجام ش ــم تش مراس
ــد.  ــپرده ش ــن بک و هونان رزنیکوف به خاک س ــرش کنار جولی پیک
ــش «No Place to Hide» را در  ــرش نمای ــروه تئات ــی،  گ ــاه م در م

خیابان های نیویورک به یاد او اجرا خواهند کرد. یادش گرامی. 

هنر
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فیـض االله پیری : ارسـلان کامکار در بین کامکارها، بیشـتر، هویتی آهنگسـاز 
دارد، اگرچـه نوازنـده ای چیره دسـت هـم اسـت و قطعاتـی را خوانـده یـا 
هم خوانی کرده اسـت. سـال ۱۳۳۹ در سـنندج به دنیا آمد. الفبای موسیقی 
را مانند بیشـتر برادرانش نزد پدر فرا گرفت و در خردسالی در شهر سنندج، با 
گروه های مختلفی که توسـط پدرش سرپرستی می شد، در کنسرت ها شرکت 
می کـرد. در جوانی سـر از دانشـکده هنرهای زیبای دانشـگاه تهـران درآورد 
و بـه فراگیـری آکادمیـک موسـیقی پرداخت؛ امـا تحصیل او در دانشـگاه با 
انقلاب فرهنگی هم زمان شـد. او سپس به عنوان نوازنده ویلن، همکاری اش 
را با ارکسـتر سـمفونیک تهران پی گرفت که به گفته خودش «کم از دانشـگاه 
نبود». او دو سال پیش از این ارکستر بازنشسته شد و هم اینک عضو تأثیرگذار 
گـروه کامکارهاسـت و با این گروه و خـارج از آن، آثار مانـدگاری خلق کرده. 

گفت وگوی ما با این هنرمند به هنگام اجرای کنسرت در سنندج انجام شد.  

شـما بسـیاری از قطعات کامکارها را می سـازید و تعـدادی از آهنگ های  �
ماندگار این گروه به نام شما ثبت شده. نواختن ویلن را چطور آغاز کردید؟ 

ــیر در کودکی با هم کلاس می رفتیم. نواختن ویلن پیشنهاد پدرم  من و اردش
ــتیم. با ساز ویلن  بود. چون خودش ویلن می نواخت، اما خود ما هم علاقه داش
ــیر دو سال از من کوچک تر.  ــاله بودم و اردش ــروع کردیم. من هشت س نزد پدر ش
بعدها ویلن را ادامه دادم، اما اردشیر که به تهران آمد، ساز را به کمانچه تغییر 
ــران رفتم، ویلن را  ــوازد؛ اما من که به ته ــی ویلن ایرانی می ن ــم گاه داد. الان ه
ــتر سمفونیک شدم و الان ۲۷ سال  ــیک ادامه دادم و وارد ارکس به صورت کلاس
است که عضو این ارکستر هستم و دو سال پیش بازنشست شدم. در تهران بعد 
ــروع کرده بودم، چون آن زمان ارکستر فرهنگ و  ــال، هم زمان عود را ش از چندس
هنر سنندج، عودنواز نداشت. چند نفری ویلن می نواختند، بنابر ضرورت عود به 

 دست گرفتم. احتیاج داشتم. 
 در آموختن ساز عود، استاد خاصی داشتید؟  �

ــروع کردم. می توانم بگویم که ویلن،  ساز مادر است؛ البته برای  نه، خودم ش
کسی که بااستعداد باشد. یعنی اگر شما ویلن را بیاموزید، بعدها هرسازی - تار، 
ــش  ــازهای بادی- را می توانید ظرف پنج، ش ــوان، نه امثال س ــه تار، عود و دی س
ــد و  ــی که نوازنده تار باش ماه یاد بگیرید؛ اما عکس آن صدق نمی کند. یعنی کس
بخواهد ویلن یاد بگیرد، باید از اول آغاز کند. پس ویلن، ساز مادر است. بنابراین 
ــه،  ــخت نبود و ظرف س ــن آموخته بودم، فراگیری عود چندان س ــون من ویل چ
ــتر هم عود می نواختم. بعدها که  ــتم عودنوازی کنم و در ارکس چهار ماه توانس
گروه کامکارها از حدود ۲۸، ۲۹سال پیش این گونه رسمیت یافت و چون اردشیر 

کمانچه داشت، من عود می نواختم. 
 بعد از انقلاب، گروه و خانواده شـما هم دچار نوعی بی نظمی و آشـفتگی  �

هنری شد. این گونه نیست؟ شما این شرایط را چگونه گذراندید؟ 
ــت بعد از انقلاب دیپلم گرفتم و رفتیم تهران. در دانشکده هنرهای زیبا  درس
ــگاه ها  ــدم به انقلاب فرهنگی برخوردیم که دانش ــه ترم که درس خوان دو یا س
ــمفونیک  ــت رفتیم ارکسترس ــه کار کنم. همان وق ــودم چ ــد. مانده ب تعطیل ش
ــگاه  ــمفونیک هم کم از دانش ــدم. ارکسترس ــه قبول ش ــان دادم و بلافاصل امتح
ــی را نمی پذیرفتند. تمام درس هایی  ــگاه بود و هرکس نبود، خودش نوعی دانش
ــگاه می خوانید برای من در ارکسترسمفونیک وجود داشت. ورودی،  که در دانش
ــان دادم و  ــتان من بود؛ امتح ــود بود که همه در دس ــیک و ات ــای کلاس قطعه ه
ــگاه تدریس می کردند، هرروز  ــدم. بیشتر مسائلی که در دانش بلافاصله قبول ش
ــیون چیست یا فلوت با  ــمفونیک با آن مواجه بودم؛ مثلا ارکستراس در ارکسترس
ابوا چه صدایی دارد یا فلوت با ویلن چگونه صدایی ایجاد می کند؟ کلارینک اگر 
ــاز دیگر؛ هر روز با این  ــود، چه صدایی می دهد، یا هرن و فلان س با اس دوبل ش
ــمفونیک برای من بهترین دانشگاه  ــروکار داشتم. بنابراین ارکستر س رویدادها س
ــی که عاشق و طالب باشد، چون خودم خواهان بودم،  بود؛ البته گفتم برای کس
ــتر  ــال و اندی از حضورم در ارکس ــتر برایم تجربه زندگی بود. بعد از ۱۰ س ارکس
گذشته بود که آهنگ سازی را شروع کردم. اولین قطعه ای که آهنگ سازی کردم 

به یاد سیدعلی اصغر کردستانی بود. 
 هم زمان در خارج از ارکستر در گروه اولیه کامکارها هم فعالیت داشتید؟  �

اول گروه شیدا بود. سه، چهار نفر از اعضای خانواده ما با گروه شیدا همکاری 
ــابهی با این گروه داشتیم. اما  می کردند. بعدها گروه عارف بود که همکاری مش
همان طور عرض کردم، حدود ۲۹ سال پیش بود که تصمیم گرفتیم، کامکارها را 
احیا کنیم و کنسرت ها را در دو بخش موسیقی کردی و سنتی ایرانی اجرا کردیم 
که با استقبال مردم مواجه شد. بعد هم در جشنواره های خارجی شرکت کردیم. 
ــال۱۳۶۴ بود.  ــکل فعلی اگر حافظه ام یاری کند، س آغاز فعالیت کامکارها به ش
ــود. تشویق می کرد. چون گروه  ــت گروه کامکارها احیا ش پدرم خیلی علاقه داش
ــکیل دادند؛  اولیه کامکارها را حدود نیم قرن پیش پدرم و برادران بزرگ تر ما تش

پدرم خیلی دوست داشت که به شکل نوین احیا شود. 
 ملود ی هایـی کـه در زمینـه موسـیقی کـردی می سـازید، حامـل تاریـخ  �

مشـخص و هویت تعریف شده اسـت. مرحوم استاد «حسن کامکار» پدر شما 
می دانسـت از کجا آمده و متعلق به چه جامعه ای اسـت. هویت هنری شـما 
زادگاهی سـنندجی دارد با تمام شـاخصه های مردم شناسی و جامعه شناسی 
آن. مخاطبان کرد و همشـهریان شـما انتظاری دوچنـدان در زمینه تولید آثار 
موسـیقایی کـردی دارند. گاهی هم گله هایی می شـود. دوسـت داریم شـما 
تحلیلـی به ما بدهیـد که کامکارها در احیای ملودی های کردسـتان و اشـاعه 

موسیقی کردی چه نقشی داشتند؟ 
بهتر است که دیگران این تحلیل را ارائه دهند. درست نیست من خودستایی 

کنم؛ اما چون شما سؤال می کنید جواب می دهم. 
 می خواهم بپرسم آیا شما دین خود را به موسیقی کردی ادا کرده اید؟  �

ــیقی  ــد، ما موس ــتایی نباش ــن را می خواهم بگویم. اگر حمل بر خودس همی
ــر ایرانیان معرفی کردیم. الان وقتی در ایران از عبارتی با عنوان  ــردی را به دیگ ک

ــیقی محلی یا موسیقی مناطق صحبت می کنند، در درجه اول از موسیقی  موس
ــق، نمایان تر  ــیقی همه مناط ــیقی کردی از موس ــخن می گویند. موس ــردی س ک
ــد، پیش از  ــتایی نباش ــت. تأکید می کنم اگر حمل بر خودس ــده تر اس و شناخته ش
ــین منظورم  ــده نبود. البته مناطق کردنش فعالیت کامکارها، این گونه شناخته ش
نیست. در این مناطق، استادانی مثل «محمد ماملی» از مهاباد، «حسن زیرک» از 
بوکان و «سیدعلی اصغر کردستانی» و «مظهر خالقی» از سنندج برخاسته اند که 
ــهرتی فراتر از جامعه کردی دارند. حسن زیرک کسی بوده که من با صدایش  ش
ــه خودمان در  ــه یاد کوچه و محل ــنوم ب ــده ام. وقتی صدایش را می ش بزرگ ش
ــهروندان غیر کرد است. مثلا طرف از مشهد تماس  سنندج می افتم. منظورم ش
ــرت کامکارها در  ــنود، می پرسد، کنس ــیقی کردی بش می گیرد و برای اینکه موس
اینجا چه زمانی برگزار می شود؟ از بندرعباس و شهرهای دیگر همین طور، چون 
ــیراز و آمل و کرمان و اراک موسیقی کردی اجرا کرده ایم. خیلی جاهای  ما در ش

دیگر که الان حضور ذهن ندارم. آیا قبل از کامکارها هم این گونه بود؟ 
 جدای از لذت ریتمیک و قطعات شادی که شما اجرا کردید، به نظرم باید  �

جذابیت صحنه ای را هم به آن افزود... .
بله، اینکه مردم بیایند برای حضور فیزیکی و دیدن صحنه کنسرت پول بلیت 
ــت.  ــور هم موضوع، قابل بحث اس ــت. در خارج از کش پرداخت کنند، مهم اس
ــرت سنترال پارک نیویورک یا مراسم اعطای جایزه نوبل صلح، فستیوال های  کنس
ــتر اروپا و تمام شهرهای  ــترالیا و شهرهای مهمش، هلند، بیش ــوئد، اس کانادا، س
فرانسه. آلمان را شرح نمی دهم که در همه اینها موسیقی کردی اجرا کرده ایم. 
ــازها را روی  ــتیوال پیترگابریل (وومد) لندن را مثال می زنم. ما س برای نمونه فس
ــتیم و به فستیوال رفتیم. فستیوال در فضای آزاد پارک لندن بود. ۱۰  دوش گذاش
ــکا در حال اجرای برنامه  ــتاده بودند. هنرمندان جامائی ــزار جوان در پارک ایس ه
ــت که می بینی تیم مقابل گرم می کند، روحیه ات  بودند. مثل تیم های فوتبال اس
ــت بدهند. چون  ــد فکر می کنید که نکند اینها ما را شکس ــود. بع تضعیف می ش
ــتیم که  ــی چنین داش ــال می زنم! ما هم حس ــودم، مثال فوتب ــودم فوتبالی ب خ
ــات  ــدود ۱۰ هزار نفر برای گروه جامائیکا ابراز احساس ــد ببازیم. تصور کن ح نکن
می کردند. موسیقی جامائیکا هم پرتحرک است. وقتی این فضا را دیدم، احساس 
ــته بود، نگرانی نداشتم. محیط باز بود و هرکس  ــالن بس نگرانی می کردم. اگر س
ــا روی صحنه برویم  ــرود. من نگران این بودم که مبادا م ــت بماند یا ب می توانس
ــرم همین بود. می گفتم  ــرت را ترک کنند. به جان بچه ام فک ــردم محل کنس و م
جامائیکا با این سازها و ما هم با عود و تار. روحیه ای عجیب داشتم که اگر مردم 
بلند شوند، بروند، خیلی ناخوشایند است. شاید باور نکنید، وقتی ما روی صحنه 
رفتیم، به تعداد جمعیت افزوده شد. با همین ملودی «قاسم خان» و «کابوکی» 
ــه». نه تنها مردم  ــه هه ورامان» و «لرزان و لرزان ــره به له نگه ر» و «خوش و «ده س
ــما می توانید تحقیق  ــدند. ش ــرت را ترک نکردند، بلکه اضافه هم ش محل کنس
ــیقی کردی است. تصور کنید ما ده ها و  کنید. این نمونه کوچکی از معرفی موس

بلکه صدها کنسرت موسیقی کردی داشته ایم. 

 البتـه اگـر بتـوان با زبان موسـیقی غیرکـردی با دیگـر فرهنگ هـا ارتباط  �
برقرار کرد، امری پسـندیده اسـت. شـما به واسـطه موسـیقی سـنتی با دیگر 
بخش های فرهنگی ایران ارتباط برقرار کردید. اما گله مندی هایی که از سـوی 
کردها نسـبت به شما می شـود، شـاید از روی هم زبان بودن است که به شما 
ابـراز علاقه می کنند. منتها مردم می گویند اگـر روی ملودی های کردی انرژی 
بیشـتری مصرف می کردید، شـاید کارهای متفاوت و جدی تری توسـط شـما 

خلق می شد، این گونه نیست؟ 
ــد. نصف  ــمارش نباش ــاید قابل ش ــت. ش ــردی اس ــدی من ک ــار ج ــتر آث بیش
ــم در زمینه  ــار متعددی ه ــت. آث ــای کردی اس ــا هم ملودی ه ــرت های م کنس
ــیقی کردی منتشر کرده ایم. شما می دانید کارهای ما با عدنان کریم، شهرام  موس
ــوم عباس کمندی و خود بیژن و دیگران چه بازتابی در میان مردم  ناظری، مرح
ــته است. ضرورتی ندارد من تعریف کنم، اما بازخوردها به ما می رسد. شما  داش

«ئه وین» را شنیده اید؟ 
 بله، همسر شما خانم «ابراهیم پور» خوانده اند... . �

ــاره می کنم و گرنه  ــما گفتید، من هم اش ــیقی از این جدی تر؟! چون ش موس
ــان از کار خودش تعریف کند. نمی گویم نمونه اش در دنیا  ــت انس ــت نیس درس
ــید این گونه  وجود ندارد؛ ولی قطعا با هم اندازه های خود مقابله می کند. ببخش
ــت که مردم ما  ــت از کار خودم تعریف نکرده ام؛ اما خوب اس ــم، هیچ وق می گوی
بدانند و من مجبورم بگویم که در موسیقی کردی چنین آثاری اندک داریم. کاری 
ــتیم که در کردستان  ــه روکی دل» با خوانندگی «پیام عزیزی» داش هم به نام «س
عراق منتشر شد. این کار از نوع موسیقی فاخر بود. فکر نکنم شما شنیده باشید. 
ــه قطعه آن را هوشنگ و پنج قطعه را هم من ساخته ام. به نظرم فوق العاده  س
و جزء موسیقی فاخر است. اگر برایتان ممکن بود، حتما این کار را بشنوید. واقعا 
ــت که در حد و اندازه آن پیدا کنید. انصافا بد هم نخوانده، نمی دانم  ــخت اس س

چرا اینجا پخش نمی شود. 
 شـما بیشـتر بـه کار گروهی اعتقـاد دارید و هیـچ گاه اجـازه نداده اید یک  �

خواننـده مشـخص در گـروه، عرض انـدام و فردیتـش را به کار گروهی شـما 
تحمیل کند؛ اما در گوشـه وکنار استعدادهای جوانی داریم که بعضا نام برخی 
کامکارهـا به عنوان نوازنده در کارهای فـردی آنها وجود دارد، چرا همکاری با 

ایـن خواننده هـای جوان امثال حسـین صفامنش را تجربـه نمی کنید؟ آیا در 
برنامه شما چنین چیزی قرار ندارد؟ 

چرا نه؟! اما مشکل اساسی برای تولید آلبوم داریم. 
 منظور شما مجوز از وزارت ارشاد است؟  �

نه، خوشبختانه ما مشکل مجوز نداریم. مگر اینکه کار سیاسی باشد که خود 
ما اهل سیاست نیستیم. تولید ما هنر است. مشکلی از نظر مجوز نداریم. عرض 
ــت که  ــه تولید آلبوم به ما برنمی گردد. این اس ــت. هزین ــن از نظر حرفه ای اس م
ــنهاد همکاری  ــم؛ وگرنه خیلی از افراد می آیند پیش ــم آلبوم تولید کنی نمی توانی
ــکل ما خواننده نیست.  می دهند. ما که نمی توانیم این گونه کار کنیم. وگرنه مش
ــا با دیگران کار کرده ایم و می توانیم با چهره های جوان دیگر هم کار کنیم، اما  م
ــت بپرسید پس چگونه با پیام عزیزی کار  ــکل است. ممکن اس واقعا و عملا مش
ــان سرمایه گذاری کرده اند و دستمزد آهنگ ساز و استودیو و همه  کردید؟ خودش
ــی با این شرایط آماده است و استعداد هنری  ــت. اگر کس هزینه ها را پرداخته اس

کافی و صدای خوب دارد، بسم االله! 
 نگران این نیسـتید که کسـی از عنوان کامکارها سوءاستفاده کند و خود را  �

بنمایاند؟ 
اگر اهل هنر باشد، نگرانی نداریم. هنرمند که نمی آید بگوید من این آهنگ ها 
را دارم، شما تنظیم کنید. من کار خودم را می سازم و می نویسم، هرکس می تواند 
ــت  ــی که بازیگر اس بخواند. تفاوتی ندارد. مثل اینکه یک کارگردان بگوید هرکس
ــنهاد  ــی یک خواننده می آید و پیش ــازی می گیرم. گاه ــن از او ب ــری دارد، م و هن
ــیم چگونه کار کنیم؟ اگر شما می توانید همه امور را  همکاری می دهد، می پرس

پیش ببرید مشکلی نیست. 
 با خانم ابراهیم پور همکاری جدیدی دارید؟ چون شـما را به عنوان زوجی  �

هنرمند می شناسند که کارهای موفقی با هم داشته اید... .
ــت که سه قطعه آن را  ــلیمانیه اس ــخص مربوط به یک هنرمند س پروژه مش
ــال پیش ضبط کردیم. ملودی ها مربوط به کاک احمد است و من  حدود پنج س
ــمفونیک تنظیم کردم و مریم هم خوانندگی کرده اند. قرار است  برای ارکستر س

چند مورد هم به این کار اضافه کنیم و ما منتشر کنیم؛ به زمان نیاز دارد. 
 کامکارهـا دارنـد در تاریخ اسـتثنا می شـوند. تداوم فعالیت ایـن گروه در  �

چنددهه، آن هم توسـط گروهی خانوادگی آسـان نیسـت. راز این ماندگاری 
را در چه می بینید؟ 

ــش می آید برای ما پیش  ــکلاتی که برای دیگران پی ــرادری و همکاری. مش ب
نمی آید، ازجمله مشکلات مالی یا اینکه چه کسی مطرح شود، چه کسی بنوازد، 
چه کسی ننوازد، چه کسی آهنگ ساز باشد یا نباشد، در کنسرت چه کسانی باشند 

یا نباشند. هیچ وقت این مسائل برای ما مطرح نبوده و نیست. 
 نسـل جدید کامکارهـا هم به نوعی از فضای کردسـتان فاصله می گیرند و  �

فقط به وسـیله موسـیقی این حداقل ارتباط حفظ شـده اسـت، این مسائل 
برای شما جای نگرانی نیست؟ 

از نظر موسیقی این گونه نیست؛ البته مسئله زبان هم در مورد همه فرزندان 
ما صدق نمی کند. خوشبختانه موسیقی کردی را به خوبی می شناسند. در خون 
ــا اندکی تغییر  ــر محیط، زبان آنه ــت تحت تأثی ــت؛ اما ممکن اس و وجود آنهاس
ــان کردی را  ــت. البته همه زب ــط زبان برخی جوان هاس ــد؛ آن هم فق ــرده باش ک
ــوند، اما ممکن است همه  نتوانند خوب صحبت کنند. محیط تأثیر  متوجه می ش
ــود، مثل صبا دختر هوشنگ که  می گذارد. البته این زبان هم در آینده حل می ش
ــت. «هانا» دختر بیژن که کاملا  ــلط اس ــت؛ ولی به کردی مس مادرش فارس اس

کردی صحبت می کند. 
«عباس کمندی» هم درگذشـت. شـما سـه کار مشـترک با هم داشتید که  �

از  آنها اسـتقبال شـد. تصور می کنم تأیید می کنید که تکرار آن نغمه ها آسـان 
نیست. انتظار این بود که بعد از آن آثار، همکاری های جدیدی داشته باشید، 
اما این آرزو برای مخاطبان مردم کرد هیچ گاه برآورده نشـد. به نظر می رسـد 

سوءتفاهم هایی مانع ادامه همکاری شما شد... .
ــود. باهم  ــودش متفاوت ب ــزرگ و در نوع خ ــد، هنرمندی ب ــدا رحمت کن خ
ــتیم. به هرحال پنهان نمی کنم که ذهنیت هایی  ــیرینی داش ــترک ش خاطرات مش
ــده بود که احتمالا از جانب امثال ما حقوقش ضایع شده  ــان ایجاد ش برای ایش
ــنگ» را ضبط  ــت «پرش ــه یاد دارم به خاطر «همکاری» با او کاس ــت. دقیقا ب اس
کردیم. در آخرین لحظاتی که قرار بود آخرین قسط را برای ایشان بگیرم و ارسال 
ــردم؛ نامه را دیدم  ــتاده بود، باور نک ــنگ فرس کنم، نامه ای  گلایه آمیز برای هوش
ــتم.  ــترین دفاع را از آن مرحوم داش ــدم. چون من بیش و واقعا خیلی ناراحت ش
بنابراین تماس گرفتم و گفتم شما اشتباه فکر می کنید. خلاصه مدتی از هم دور 
ــبختانه با آن ذهنیت از دنیا نرفت. قبل از وفات، من با او تماس  بودیم، اما خوش
ــی را که می گفت:  ــتیم. حتی به یاد دارم کلمات ــی گرمی داش گرفتم، احوال پرس
ــلان، چطوری؟ خوبی؟ فکر نکنید که من به یاد شماها نبوده ام، تمام  «عمو ارس
ــت». از بچه هایش پرسیدم و زندگی اش. برای آخرین بار  خاطرات شما با من اس
ــا نمرده ام بیا با  ــری ملودی دارم ت ــاره خودش تماس گرفت و گفت: یک س دوب
ــاءااالله  ــال زنده بمانی. ان ش ــال های س ــاءاالله س هم کار کنیم. من هم گفتم ان ش
برمی گردم کردستان و می بینمت. متأسفانه چندروز بعد «خالد مبارکی» تماس 
گرفت و گفت عباس کمندی به رحمت خدا رفته است. از مرگش واقعا به شدت 
ــوءتفاهمی که در ذهن شان  ــان، س ــکر قبل از مرگ ایش ــدم. خدا را ش ناراحت ش
ــکل گرفته بود، حل شد. البته من هم گله مندی هایی داشتم. گفتم: مگر شما  ش
نمی دانید برای این کارها چه زحماتی کشیده ام. شب ها نخوابیده ام تا برای آنها 
مقدمه بسازم و تنظیم کنم. در استودیو هشت بار ویلن یک، شش ، هفت بار ویلن 
ــتانه برای او  ــا را بدون هزینه و دوس ــود زده ام. این کاره ــار آلتو و ع ــه و چندب س
ــتیم به هرحال آثار  ــت بودیم و ارتباط خانوادگی داش انجام دادم. ما با هم دوس
ــزی به دل نمی گیرند وگرنه  ــترکی با هم داریم. هنرمندان زودرنجند، اما چی مش
ــیرین و خاطرات شیرینی با هم داشتیم. خود ایشان  ــته ش زنگ نمی زدم. ما گذش

برایم نقل کردند که ارتباطی صمیمی با پدرم داشته اند. 

اگر حمل بر خودستایی نباشد، ما موسیقی کردی را به دیگر ایرانیان 
معرفی کردیم. الان وقتی در ایران از عبارتی با عنوان موسیقی محلی 
یا موسیقی مناطق صحبت می کنند، در درجه اول از موسیقی کردی 
سخن می گویند. موسیقی کردی از موسیقی همه مناطق، نمایان تر و 

شناخته شده تر است. تأکید می کنم اگر حمل بر خودستایی نباشد، پیش 
از فعالیت کامکارها، این گونه شناخته شده نبود

کامکارها و موسیقی کردی کامکارها و موسیقی کردی 
در گفت وگو با ارسلان کامکاردر گفت وگو با ارسلان کامکار
اهل سیاست نیستیماهل سیاست نیستیم
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